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»غریزه« یک پیشنهاد سینمایی متفاوت»غریزه« یک پیشنهاد سینمایی متفاوت
 یا هیاهو برای هیچ! یا هیاهو برای هیچ!

رضــا صدیق گفت: فیلم سینمایی »غریزه« را یک هیاهو برای هیچ 
می دانــم، زیرا نفهمیدم چرا این حجم از تبلیغات و بحث حول آن 
شــکل گرفته است. این اثر در مرحله »پیش فیلم شدن« گیر کرده و 
به پارامترهای لازم برای تبدیل شدن به یک فیلم سینمایی جدی، در 

حوزه ایده مرکزی، پرداخت و فرم، نرسیده است.
رامتین شــهبازی بیان کرد: این فیلم یک ایده است و فیلمساز در آن 
به تصاویری از تاریخ سینما ادای دین می کند و سعی دارد برای این 
تصاویر داستان بسازد. متأسفانه داستان در این فیلم شکل نمی گیرد و 
»غریزه« کاملًاً دوگانه است؛ در بخش اول، فیلم مود است و در بخش 

دوم فیلم پلات محور می شود.
»غریزه« یک پیشنهاد متفاوت برای سینما

شاهین شجریان کهن درباره این فیلم عنوان کرد: »غریزه« فیلمی است 
که ایده متفاوت، اجرای سخت گیرانه و بازی های درخشانی دارد. این 
فیلم سکانس های به یادماندنی دارد و از موسیقی، طراحی صحنه و ...  
به خوبی استفاده می کند. قطعاًً فیلمنامه نکات منفی دارد اما »غریزه« 

برای سینمای ایران پیشنهاد متفاوتی است.
صدیق در ادامه درباره فیلمنامه »غریزه« تصریح کرد: فیلمنامه »غریزه« 
دوپاره و حتی چندپاره است. این فیلم یک ایده مرکزی دارد که قرار 
است در طول روایت مخاطب را همراهی کند. تا دقیقه ۴۵ هیچ قصه، 
داستان و شخصیت پردازی شکل نمی گیرد و ما با تیپ های ناقصی 
طرف هســتیم. از دقیقه ۷۵ اولین بحران و نقطه مرکزی فیلم مطرح 
می شــود و قرار اســت پیوندی میان ۲ بخش فیلم ایجاد کند اما رها 
می شود. از دقیقه ۹۶ به بعد ما تا حدودی با قصه و تعلیق ایجاد شده 
آشنا می شویم. در پایان فیلم همه چیز به صورت غیرسینمایی و صرفاًً 
در دیالوگ به پایان می رسد. البته قاب بندی و بازی امین حیایی، پانته آ 

پناهی ها و ژاله صامتی نکات مثبت این فیلم هستند.

شجری کهن گفت: نوجوان این فیلم از یک فاجعه گذشته و مدام در 
حال فرار رو به جلو است و وقتی جلوتر می آید موقعیت دراماتیک 

شکل می گیرد.
چالش نمایش رابطه عاشقانه در سینما

شــهبازی بیان کرد: در حوزه سینمای اجتماعی موجی شکل گرفته 
است که به آن سینمای آسیب های اجتماعی گفته می شود. من نسبت 
»غریزه« را با امروز نمی فهمم. نمی دانم که ایده بزرگ این داستان در 
قالب چه داستانی تعریف می شود. سیاوش اسعدی کارگردان خوبی 
اســت اما احســاس می کنم در این فیلم نوعی ذوق زدگی نسبت به 
ایده دارد. در ابتدا یک فیلم مود و نحوه عاشــق شــدن ۲ نوجوان را 
روایت می کند اما در ادامه رفتار و کنش های این دختر منطقی به نظر 
نمی رسد. سوال اینجاست که چرا این فیلم باید در بازه زمانی اواخر 

دهه ۴۰ روایت شود؟
شجریان کهن در پاسخ با این پرسش گفت: فکر می کنم دلیل انتخاب 
این بازه زمانی این بود که نشان دادن یک رابطه عاشقانه در دهه های 
اخیر چالش های بسیار بیشتری داشت. »غریزه« اصلًاً فیلم اجتماعی 
نیست و فقط در یک بازه تاریخی یک قصه تعریف می کند. سیاوش 
اسعدی بسیار فیلم باز است و نمی تواند علاقه اش به سینما را در تصویر 
نشان ندهد. فیلم »زن و بچه« سعید روستایی یک فیلم اجتماعی است 
و پیشنهادی به مخاطب مطرح می کند اما »غریزه« قرار نیست که یک 

پیشنهاد به ما ارائه کند و صرفاًً قصه اش را تعریف می کند.
»غریزه« می توانست یک فیلم کوتاه جالب باشد

صدیق با بیان اینکه »غریزه« فیلم نشده است، گفت: اگر »غریزه« یک 
فیلم کوتاه ۳۰ دقیقه ای بود می‌توانست جالب باشد اما فیلم کش آمده و 
پیرنگ کمی دارد و پیوند داستان نامعلوم است. ربط برخی سکانس ها 
به فیلم اصلًاً مشخص نیست و رابطه پدر و دختر در این فیلم اصلًاً 

پرداخته نشده است. سوال من این است که فرم فیلم منظرگاه چه کسی 
است؟ درواقع دوربین میان شخصیت ها سردرگم است. ادعای فیلم 
این است که پدر قهرمان است اما فرم درگیر زیبایی شناسی است و 

نمی تواند پدر را به عنوان یک قهرمان معرفی کند.
شجری کهن عنوان کرد: اگر »غریزه« فیلم نیست پس باید بگوییم که 
ما اصلًاً سینما نداریم و تا پایان سال هر فیلمی که ببینیم، فیلم نیست.

وی در پایان اظهار کرد: من معتقدم در چارچوب سینمای ایران باید 
با واقع بینی صحبت کنیم. سینمای ایران سال هاست زیر ضربه است 
و فیلمسازان با سختی بسیار فیلم می سازند. سینما با سرمایه محوری 
مواجه است و هر نهادی یک بودجه دارد و تصمیم می گیرد چه فیلمی 
ساخته شود، چه زمانی اکران شود و چه فیلمی حتی دیده شود. در 
این شــرایط سینمایی که به یک فیلم مردم پســند بدون مشکلی که 
برای جذب خانواده ها ساخته شده است ۱۰ تا ۱۲ اصلاحیه می دهد 
و اینکه یک فیلم درباره بلوغ و عشــق بسازی خودش قابل احترام 
اســت. سینمای ما به فیلم هایی مانند »غریزه«، »پیرپسر« و »دو روز 

دیرتر« احتیاج دارد. 
نوجوانی دوران گذار است

پورحسین درباره تعریف نوجوان بیان کرد: بلوغ و غریزه جنسی ۲ 
مبحث جدا از هم هستند و جنس غریزه و عشق با هم متفاوت است. 
وقتی این واژه ها را درست به کار نبریم باعث اشتباه می شود. نوجوانی 
در نگاه جدید دیگر با کودک استفاده نمی شود و نوجوان عطف به 
کودکی نمی شــود بلکه نوجوانی دورانی از تحول روانی و جسمی 
اســت که آدمی از کودکی کنده می شود و میل به آینده و بزرگسالی 
پیدا می کند. نوجوانی درواقع برزخی بین کودکی و بزرگسالی است.
باطنی عنوان کرد: نوجوانی دوران گذار است و همین تعریف باعث 
شده است ما نسبت به نوجوان و نوجوانی در سینما کم توجهی کنیم. 

در پژوهشی مشــخص شد که نوجوان های ایرانی هیچ بازی ایرانی 
را مصرف نمی کنند و تقریباًً هیچ بازی برای این رده ســنی وجود 
ندارد. در موسیقی و تئاتر نیز مضمونی برای نوجوان وجود ندارد. من 
فیلم »غریزه« را هم فیلم نوجوان نمی دانم با وجود اینکه نوجوانی را 
دستمایه خود قرار داده است زیرا یک فیلم یا باید نوجوان پسند باشد 
یا نوجوان خودش را در آینه فیلم تماشا کند. درحالی که »غریزه« به 

نوجوان دور است و پیام رو به جلویی برای نوجوان ندارد.
پورحسیــن درباره جهــان نوجوانان امروز تصریح کــرد: من با 
دانشجویان و نوجوانان زیادی در ارتباط هستم و دیالوگ و گفتگویی 
که میان نوجوانان امروز مطرح است بسیار متفاوت با چیزی است که 
در سینما و تلویزیون نشان داده می شود. جهان ذهنی نوجوانان امروز 
بسیار متفاوت است و چون ما این فضا را نمی شناسیم به آنها برچسب 
می زنیم. تلویزیون ما هنوز درگیر مسواک زدن بچه ها است در حالی 

که نوجوانان ما امروزه الگوریتم می نویسند.
باطنی با مقایســه نوجوان در سینمای آمریکا و ایران تصریح کرد: 
در سینمای آمریکا نوجوان همواره یک عنصر فعال و مشغول حل 
مشکلات است اما نوجوان ایرانی منفعل است. نوجوان آمریکایی 
روحیه حل مســاله دارد اما نوجوان ایران بدون دغدغه و بی تفاوت 
است. نوجوان آمریکایی بانشاط و قابل اعتماد است اما نوجوان ایرانی 

غمگین است و خانواده به او اعتماد ندارند.
پورحسین تصریح کرد: جهان یک نوجوان جهان بزرگ و پیچیده ای 
اســت و میان جهانی که ما در سینما برای نوجوان می ســازیم یک 
دره عمیق وجود دارد. ما جزو سینماهای خوب دنیا هســتیم اما در 
کشــورهای دیگر توجه جدی به نوجوان دارند و نوجوان در مرکز 
فیلم ها قرار دارند و به این گروه سنی اعتماد دارند. من پیشنهاد می کنم 
که یک بار جلسه هم اندیشی برگزار کنیم که جهان نوجوان چیست و 
مهم ترین دغدغه و تنش های ذهنی آنها چیست؟ به عنوان کسی که در 
این حوزه مطالعه کردم متوجه شدم چیزی که در فیلم و سینما مطرح 
می شــود، چیزی نیست که به طور واقعی در جهان نوجوانان وجود 
دارد.  باطنی در پایان گفت: راه حل این اتفاق در پژوهش نیست بلکه 
در فیلم های موفقی است که ساخته شده است. ما فیلم سازانی داشتیم 
که فیلم های خوبی برای نوجوان ساختند اما متأسفانه فیلم دومشان 
را نساختند و ســراغ سینمای بزرگسال رفتند. مثلًاً مجید مجیدی، 
داوودنژاد، صدرعاملی باید وارد میدان شوند و برای نوجوانان فیلم 
بسازند. درواقع فیلم ساختن برای نوجوان باید پز داشته باشد و این 
فیلم ها پرفروش شــوند. نوجوانان تشنه این هستند که خودشان را 
در آینه سینما تماشــا کنند و امیدوارم که سینماگران به این ســمت 

حرکت کنند.

     گروه فرهنگ و هنر -  چند تن از منتقدین سینما در نشستی نظرات خود را درباره فیلم سینمایی غریزه بیان داشتند. در این نشست در 
مورد سینمای ایران، رامتین شهبازی، رضا صدیق و شاهین شجری کهن فیلم سینمایی »غریزه« را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

گــروه فرهنگ و هنر-     فرانسیــس فورد کوپولا، کارگردان 
برنده اسکار و خالق »پدرخوانده«، پس از شکست سنگین فیلم 
تــازه اش »مگالوپولیس«، جزیره خصوصی خود در بلیز را به 
قیمــت ۱.۸ میلیون دلار فروخت تا بخشی از زیان مالی اش را 

جبران کند.
این فیلمساز برنده جایزه اسکار که ۱۲۰ میلیون دلار از سرمایه 
شــخصی خود را صرف ســاخت این فیلم کرده بود، پس از 
شکســت در گیشه و تنها فروش ۱۴.۴ میلیون دلار در سراسر 

جهان، با ضرر هنگفتی روبه رو شد.
پــس  از دســت دادن میلیون هــا دلار از پــروژه جاه طلبانه  
»مگالوپولیس«، کوپولا مجبور شــد یکی دیگر از دارایی های 

محبوبش را واگذار کند.
این بــار نوبت به جزیره ای خصوصی در بلیز رسید؛ مکانی که 
کوپولا، ۸۵ ســاله، سال‌ها برای گذراندن تعطیلات به آن سفر 

می کرد. این منطقه با نام کورال کی شناخته می شود، مساحتی 
حدود ۱۰ هزار متر دارد، در فاصله هشت مایلی ساحل اصلی 
قرار گرفته و تنها ۲۵ دقیقه با قایق تا خشکی فاصله دارد. جزیره 
به صورت مســتقل از نظر تأمین آب و انرژی با مخازن آب و 
صفحات خورشیدی اداره می شود. به گزارش هالیوود ریپورتر، 
کوپولا طی ۹ ســال گذشته این جزیره را در اجاره داشت، اما 

اکنون با قیمت ۱.۸ میلیون دلار به فروش رسیده است.
کاپولا و شکست سخت در دنیای سینمای مدرن

این اتفاق پس از آن رخ می دهد که کارگردان برنده اسکار ۱۲۰ 
میلیون دلار از دارایی شــخصی خود را صرف ســاخت فیلم 
»مگالوپولیس« کرد؛ فیلمی که با بازی آدام درایور، شایا لابوف، 
آبری پلازا، ناتالی امانوئل و جان وویت ساخته شد اما در گیشه 
شکست خورد و تنها ۱۴.۴ میلیون دلار فروش جهانی داشت.

کوپولا هنگام نمایش فیلم در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۴ درباره 

هزینه سنگین ساخت آن گفته بود: »فرزندان من بدون استثنا، 
بدون داشــتن ثروت، زندگی و حرفه های درخشانی دارند. ما 
خوبیم، مهم نیست. همه شما اینجا بدانید: پول مهم نیست. مهم 
دوستان هستند. یک دوست هرگز تو را ناامید نمی کند، اما پول 

ممکن است ناپدید شود.«
با این حال، کوپولا در گفت وگویی در یک پادکســت در ماه 
مارس فاش کرد که اکنون کاملا ورشکســته است: »من هیچ 
پــولی ندارم، چون تمام آنچه قــرض گرفته بودم را صرف 
ســاخت "مگالوپولیس" کردم. در واقع، پــول از بین رفته 
اســت. فکر می کنم در ۱۵ یا ۲۰ ســال آینده دوباره برگردد، 

اما فعلًاً ندارمش.«
ایــن کارگردان پیش از این نیز بــرای جبران ضرر مالی خود، 
ساعت نادر و ارزشمند خود را که حداقل ۱ میلیون دلار ارزش 

داشت، فروخته بود.

وخت یره شخصی‌اش را فر »کوپولا« جز


